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هر روز، وقتی زنگ مدرسه طنین می اندازد، در کوچه ها کودکانی را 
می بینیم که با کوله هایی بزرگ تر از جثه شان قدم برمی دارند؛ گاهی با 
شانه هایی افتاده و گامی سنگین. آن ها شاید فقط باری از کتاب و دفتر 
حمل می کنند، اما همین وزن اضافی می تواند بار سنگینی بر سلامت 
آینده شان باشد. پشت لبخندهای کودکانه، دردهایی خاموش در حال 
شکل گیری است؛ دردهایی که اگر به موقع جدی گرفته نشوند، تا 

بزرگسالی همراه شان خواهد ماند.
وزن مناسب کوله پشتی چقدر است؟

دکتر حمیدرضا ابوعلی، متخصص ارتوپدی و فوق تخصص ارتوپدی 
کودکان تأکید می کند که نخستین گام در حفظ سلامت ستون فقرات 
دانش آموزان، انتخاب کوله پشتی استاندارد است:»عرض کوله پشتی 
نباید از عرض شانه های کودک بیشتر باشد و ارتفاع آن نیز باید از پایین 
گردن تا بالای خط کمر تجاوز نکند. در عین حال، وزن کلی کوله و 

وسایل داخلش نباید بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن کودک باشد. یعنی 
برای کودکی با وزن ۳۰ کیلوگرم، وزن محتویات کوله نباید از ۳ تا 4/5 
کیلوگرم بیشتر شود.« او می افزاید که جنس کوله نیز اهمیت زیادی 
دارد:»کوله پشتی های ساخته شده از مواد سبک مثل پلی استر یا نایلون 
مناســب ترند، چون وزن اولیه کمتری دارند و کودک بدون تحمیل 

فشار اضافی می تواند وسایل موردنیازش را حمل کند.«
سنگینی کوله و خطر انحراف ستون فقرات

ابوعلی هشــدار می دهد که حمل طولانی مدت کوله های سنگین 
می تواند زمینه ساز بروز قوز پشتی )کیفوز( و انحراف جانبی ستون 
فقرات )اســکولیوز( شود:»وقتی وزن کوله زیاد باشد، کودک برای 
حفظ تعادل بدن، ناچار اســت به جلو خم شــود یا شانه هایش را 
بالا بیاورد. این وضعیت اگر به صورت مداوم تکرار شــود، به مرور 
ساختار عضلانی و استخوانی بدن را تغییر می دهد و ممکن است به 

ناهنجاری های ماندگار منجر شود.«
 در سنین ۹ تا ۱۴ سالگی، که بدن در حال رشد و شکل گیری نهایی 

است، هرگونه فشار اضافی بر شانه یا کمر باید جدی گرفته شود.
نشانه های خطر را جدی بگیرید

این فوق تخصص ارتوپدی کودک می گوید والدین می توانند با دقت 
به برخی علائم ســاده، زودتر از بروز مشــکلات جدی پیشگیری 
کنند:»اگر کودک پس از مدرسه از درد گردن، کمر یا شانه شکایت 
کند، یا اگر متوجه شدید در زمان راه رفتن یک شانه پایین تر از دیگری 
قرار دارد، اینها می تواند نشانه آغاز یک انحراف باشد. در این شرایط 
لازم است فوراًً به پزشک مراجعه شود تا معاینه بالینی و در صورت 

نیاز تصویربرداری انجام گیرد.«
او می افزاید که برنامه غربالگری ســتون فقرات در مدارس می تواند 

نقش مهمی در تشخیص زودهنگام این مشکلات داشته باشد.
ورزش؛ بهترین نسخه برای رشد سالم

ابوعــلی با تأکید بر نقش ورزش در پیشــگیری از ناهنجاری های 
اسکلتی می گوید:»فعالیت بدنی منظم باعث تقویت عضلات پشت 
و شکم می شود که نگهدارنده طبیعی ستون فقرات اند. کودکانی که 
ورزش می کنند، معمولًاً قامت صاف تر و استحکام عضلانی بهتری 

دارند.«
ورزش های کششی، شنا، ژیمناستیک و دوچرخه سواری از بهترین 

گزینه ها برای رشد استخوانی و اصلاح وضعیت بدن کودکان هستند.
تأثیر زندگی کم تحرک و موبایل بر فرم بدن

او در ادامــه بــه یــکی از چالش هــای مهم زندگی امروز اشــاره 
می کند:»نشستن طولانی مدت پای موبایل یا تبلت باعث خم شدن 
مداوم گردن و شــانه ها می شود که در درازمدت به تغییر فرم بدن و 
حتی دردهای مزمن گردنی منجر می گردد. بدن کودک برای حرکت 

آفریده شده، نه برای نشستن طولانی مدت.«
او توصیه می کند والدین مدت استفاده از موبایل را محدود و فواصل 

منظم برای تحرک و نرمش در طول روز در نظر بگیرند.

وقتی درد، پیام خطر است
در پایان ابوعلی به والدین توصیه می کند در صورت مشاهده درد یا 
خستگی غیرعادی در زانو یا کمر، آن را بی اهمیت تلقی نکنند:»گاهی 
دردها نشــانه هشدار بدن هستند. ابتدا باید با استراحت، کاهش بار 
کوله و انجام نرمش های سبک وضعیت بررسی شود. اگر درد تداوم 
داشت یا با قوز کردن همراه بود، حتماًً باید به پزشک مراجعه شود.«

او تأکید می کند:»پیشــگیری همیشه ساده تر و کم هزینه تر از درمان 
اســت. توجــه والدین به همین نکات کوچــک، می‌تواند از بروز 

ناهنجاری های ماندگار در ستون فقرات کودکان جلوگیری کند.«

سنگینی کوله پشتی، خطری خاموشسنگینی کوله پشتی، خطری خاموش
 برای ستون فقرات کودکان برای ستون فقرات کودکان

 گروه بهداشت و سلامت -  به گفته یک فوق تخصص ارتوپدی، حمل مداوم 
کیف های سنگین توسط دانش‌آموزان می تواند به مرور زمان سبب تغییر فرم ستون 

فقرات، دردهای مزمن و حتی انحراف شانه ها شود؛ آسیبی تدریجی که بسیاری از 
نیستند. آن  متوجه  والدین 

کری خوانی اینستاگرامی دو گروه در جنوب تهران به دعوای خیابانی رسید و به قتل با اسلحه گرم منجر شد.
حدود یک ماه پیش در جنوب تهران، در پی درگیری مسلحانه ای، پسری جوان  کشته شد. حدود ساعت 
۱۱ آن شب، در یکی از خیابان های خلوت نزدیک خزانه تهران، ناگهان سکوت شکسته شد و حجم زیادی 

از صدا که بر اثر تیراندازی ایجاد شده بود، ساکنان را شوکه کرد.
در پی تماس ساکنان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، گشت پلیس به محل اعزام و معلوم شد دو گروه از 
افراد شرور قدیمی با هم درگیر شده اند. این اطلاعات پس از آن به دست آمد که مأموران کلانتری پس از 

حضور در آدرس مورد نظر، با پیکر بی جان پسر جوانی روبه رو شدند.
تحقیقات اولیه نشان داد دو گروه به خاطر کری خوانی اینستاگرامی و قدرت نمایی با اسلحه گرم، قرار دعوا 
گذاشته بودند. سرکرده یکی از گروه ها از بچه های محله خزانه و دیگری از بچه های راه آهن بود. در این 
دعوا، مردی سابقه دار به نام رضا کلت کمری درآورد و یک تیر شلیک کرد. گلوله شلیک شده دقیقاًً به سینه 

پسر ۲۶ ساله ای خورد که کنار خیابان ایستاده بود.
کارآگاهان اداره دهم و کارشناسان تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران، وقتی بررسی های خود را آغاز 
کردند، فقط یک پوکه که از کلت کمری شلیک شده بود و یک گوشی شکسته روی زمین پیدا کردند. هویت 
مقتول هم در تحقیقات مشخص شد؛ او برادر کوچک یکی از افراد شرور و معروف به خلافکاری بود که 

دو سال پیش متصدی پمپ بنزین خزانه را با چاقو کشته بود.
ماجرای قتلی که برادر مقتول انجام داده بود، مربوط به مهرماه سال ۱۴۰۲ بود که در پمپ بنزین خزانه اتفاق 
افتاد. محسن و دوستش ظاهراًً قصد سرقت کارت سوخت راننده تاکسی را داشتند که مشغول بنزین زدن 
بود. اما متصدی پمپ بنزین اعتراض کرد. محسن و دو رفیقش چاقو کشیدند و متصدی را با ۱۷ ضربه 

چاقو مجروح کردند و فراری شدند. متصدی پمپ بنزین همان شب در بیمارستان جان سپرد. این در حالی 
بود که سه دوست همان شب از ایران فرار کردند. بعدها مشخص شد یکی از آنها موقع عبور قاچاقی از

مرز ترکیه به آلمان، با تیر مرزبانان کشته شده است. از نفر دوم اثری به دست نیامد و از آن شب به بعد غیبش 
زد. خود محســن هم اول به ترکیه و بعد افغانســتان رفت. ظاهراًً در افغانستان شرایط سختی را پشت سر 
گذاشت و خودش پس از دستگیری گفت: »چند ماه گرسنگی و بی پولی کشیدم، آخرش به ایران برگشت.« 
محسن در سال ۱۴۰۳ وقتی داشت از مرز رد می شد تا به ایران بازگردد، دستگیر شد و پس از شناسایی به 

تهران انتقال یافت؛ الان هم در زندان به سر می برد.
کارآگاهان اداره دهم در پیگیری پرونده قتل مســلحانه با بررسی فیلم دوربین های شــهرداری و پیام های 
اینستاگرام، همان شب سراغ رضا رفتند. او در بازجویی اول منکر شد، اما وقتی فیلم شلیک را دید، اعتراف 
کرد: »با مسعود کری داشتیم. چند روز بود در اینستا همدیگر را تهدید می کردیم. قرار بود فقط دعوا کنیم. 
من کلت را برای ترساندن برده بودم. وسط دعوا عصبی شدم و شلیک کردم. فقط می خواستم بترسانمش. 

قصد قتل نداشتم.«
متهم حالا با اتهام »قتل عمد« در بازداشتگاه اداره دهم است و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

قتل در نیمه شب؛ پایان 
اینستاگرامی کری خوانی 

گروه حوادث -   تحقیقات درباره ســرقت جواهراتی به ارزش 
20میلیارد ریال از خانه ای در منطقه اکباتان نشان داد شوهرخواهر 

صاحب خانه عامل این سرقت است.
این ســرقت مهرماه امسال اتفاق افتاد. صاحب خانه وقتی ساعت 
1:30  بامداد به خانه رسید با در و قفل‌های شکسته مواجه و متوجه 
شد که جواهراتش به ارزش 20میلیارد ریال سرقت شده است. در 
بازبینی تصاویر دوربین های مداربســته توسط پلیس معلوم شد 
فردی با چادر زنانه وارد ســاختمان شــده و دست به سرقت زده 
است. از سوی دیگر، مأموران پی بردند شوهر خواهر شاکی معتاد 

و ممکن است در سرقت دست داشته باشد.
به این ترتیب متهم بازداشت و بخشی از طلاهای مسروقه از وی 
کشف شد. او اعتراف کرد جواهرات را به فرد دیگری داده که این 
فرد نیز بازداشت و در مخفیگاهش حدود یک کیلو طلا کشف شد. 
 به گفته سرهنگ رضا حاتمی، فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی 
فاتب، متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات در این باره ادامه 

دارد.

سرقت میلیاردی از خانه 
برادرزن با پوشیدن لباس 

زنانه

گروه حوادث -   مرد عطار که مدعی است به خاطر دفاع از خودش 
مرتکب قتل شده است از سوی دادگاه به قصاص محکوم شد و 

ادعای دفاع مشروع رد شد.
متهم یک سال قبل در جریان یک درگیری کهنه با وارد کردن ضربه 

چاقو باعث مرگ مرد جوانی شده است.
وقتی این درگیری به ماموران گزارش شد که جوانی مجروح شده  
و سپس جانش را از دست داده بود. وقتی ماموران تحقیقات خود را 
در این زمینه انجام دادند مشخص شد مقتول و متهم از مدتی قبل با 
هم درگیری داشتند.. پلیس همچنین متوجه شد علاوه بر فردی که  
در قتل مباشرت کرده    است پنج    متهم دیگر نیز در این درگیری 
شرکت داشته اند. با تکمیل تحقیقات ،  کیفرخواست علیه متهمان 
صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 5 دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده  شد. در جلسه رسیدگی کیفرخواست علیه متهم خوانده 

شد،     سپس اولیای  دم در جایگاه قرار گرفتند و گفتند حاضر به 
گذشت نیستند و خواستار مجازات قصاص برای متهم شدند.

سپس متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت او گفت: من اتهام 
قتل را قبول ندارم. از خودم دفاع کردم. من مغازه دار هستم و برای 
خرید ماهی قرمز به بازار رفته بودم. شب عید بود و فروش ماهی 
بازار خوبی داشت. وقتی در بازار بودم ستار و دوستانش آمدند و 
درگیری راه انداختند آنها چندنفری سر من ریختند که من را بزنند 

من هم با خودم چاقو داشتم یک ضربه زدم و بعد هم فرار کردم.
متهم در پاســخ به این سوال که چرا با خودش چاقو داشته است 
گفت: من در مغازه لواشک هم می فروشم و چاقو را برای بریدن 

لواشک استفاده می کردم. من قصد قتل نداشتم.
قضات در پایان رسیدگی وارد شــور شدند و متهم را به قصاص 

محکوم کردند و ادعای دفاع مشروع را قبول نکردند.

قصاص برای مرد عطار که در بازار آدم کشت

گروه حوادث -   فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر از 
دستگیری اعضای باند 4 نفری که اقدام به سرقت 60 میلیارد ریالی 

از یک منزل کرده بودند، خبر داد.
سرهنگ علی سبحانی گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان به 
پلیس آگاهی مبنی بر سرقت طلاجات، ارز و لوازم دیگر به ارزش 
تقریبی 60 میلیارد ریال از منزلش، پیگیری موضوع در دستور کار 

کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
وی افــزود: کارآگاهان پــس از بررسی دقیق و تخصصی محل 
وقوع ســرقت و انجام تحقیقات ویژه و هوشمندانه در نهایت 
دوســت مالباخته را به عنوان متهم اصلی شناســایی کردند و 

مشــخص شــد وی با اجیر کردن 3 نفر دیگر نقشه این سرقت 
را عملیاتی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر اظهار داشت: با پی جویی 
و رصد کارآگاهان، سرانجام در کمتر از 2 هفته متهم اصلی پرونده 
به همراه 3 همدســتش در مخفیگاه های خود دستگیر شدند و به 

جرم شان اعتراف کردند.
سرهنگ سبحانی با بیان اینکه بخشی از اموال مسروقه در مخفیگاه 
متهمان کشــف و به مالباخته مسترد شد، تصریح کرد: با اعتراف 
صریح متهمان، پرونده تشــکیل و هر 4 نفر برای انجام اقدامات 

قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

اجیر کردن سارقان برای دزدی ۶ میلیارد تومانی از خانه رفیق

یکشنبه 16 آذر 1404، 16  جمادی الثانی 1447 ، 7 دسامبر 2025، شماره 4844 ، صفحه

گروه بهداشت و سلامت -   مغز انسان تنها یک کانال توجه دارد 
و انجام همزمان چند کار باعث کاهش توان شــناختی، خستگی 
ذهنی و حتی افزایش خطر ابتلا به افســردگی می‌شود. رفتارهای 
چندوظیفه ای نه تنها ســرعت و دقت عملکــرد ذهن را کاهش 
می دهد، بلکه می تواند نسل آینده را با حافظه کوتاه مدت و یادگیری 

سطحی مواجه کند.
شکوفه عسگری- متخصص حوزه سلامت روان ضمن بیان اینکه 
مغز انســان قادر به پردازش همزمان چند فعالیت نیست، گفت: 
هنگامی  که افراد درگیر انجام چند کار به صورت موازی می شوند، 
توان شناختی مغز کاهش می یابد و در نهایت فرد دچار خستگی 

شدید ذهنی و عاطفی خواهد شد.
وی با بیان اینکه مغز انسان دارای تنها یک کانال توجه اصلی است، 
تصریح کرد: به همین دلیل زمانی که چند وظیفه به صورت همزمان 
به آن تحمیل می شود، ساختارهای عصبی دچار آشفتگی می شوند 
و تمرکــز از بین می رود. بر پایه نتایــج پژوهش‌ها، این وضعیت 
نه تنها ســرعت عملکرد ذهن را کم می کنــد بلکه میزان خطا در 
تصمیم گیری ها را نیز بالا می برد. فرد ممکن اســت در کوتاه مدت 
احســاس کارآمدی و رضایت از انجام چند عمل همزمان داشته 
باشد، اما در بلندمدت گرفتار آسیب هایی می شود که بعضاًً غیرقابل 

جبران است.
وی پدیده ی چندکارگی را عاملی پنهان در گســترش افسردگی 
دانســت و افــزود: در بسیاری از موارد، ریشــه  افســردگی های 

غیرژنتیکی در فشارهای شناختی ناشی از انجام کارهای متعدد در 
یک زمان واحد است. مدیران، پزشکان، گویندگان و افراد شاغل 
در محیط های پرتحرک، بیــش از دیگران در معرض این آسیب 
قرار دارند، زیرا ناگزیرند به طور همزمان پاسخگوی چند محرک 

محیطی یا چند مأموریت باشند.
عســگری در ادامه  با اشــاره به اینکه مغز انســان برای کارهای 
چندمرحله ای ساخته نشــده، خاطرنشان کرد: حتی مشاغلی با 
حســاسیت بالا، از جراحان تا راننــدگان، در معرض خطاهای 
فاحش قرار می گیرند اگر در حین انجام وظیفه به فعالیت جانبی 

بپردازند.
وی با بیان اینکه قوانین ســختگیرانه  جهانی در حوزه هایی مانند 
رانندگی یا جراحی دقیقاًً برای پیشگیری از آثار این نوع حواس پرتی 
وضع شــده است، ادامه داد: نخستین آسیبی که در اثر چندکارگی 
ایجاد می شود »افت توجه« است. سپس »کاهش سرعت عملکرد 
ذهن« و در ادامه »افزایش اشتباهات تصمیم گیری« رخ می دهد. این 
خطاها اگر در مشاغلی با حساسیت بالا صورت گیرد، خسارت های 

جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
متخصص حوزه سلامت روان اظهار کرد: یکی از پیامدهای جدی 
چندکارگی در جامعه  امروز، سطحی شدن یادگیری است. در نتیجه  
رواج رفتارهای چندوظیفه ای، نوجوانان و بزرگسالان تمایل خود 
را به حفظ و پردازش عمیق اطلاعات از دست داده اند. یادگیری ها 
لحظه ای، زودگذر و مبتنی بر جســت وجوهای سریع شده اند، در 

حالی که »حافظه ی عمیق« نیازمند تمرکز ممتد و توجه یگانه است.
وی هشدار داد اگر این روند ادامه یابد، به نسلی از انسان‌ها خواهیم 
رسید که حافظه  آنان کوتاه مدت شــده و قدرت نگهداری دانش 
در ذهنشــان کاهش یافته اســت. این رفتارها از ســنین پایین در 
خانواده ها نهادینه می شــود؛ والدین با انجام همزمان چند کار در 
حضور فرزندان، الگوی رفتاری آنان را شکل می دهند و به صورت 

ناخودآگاه فرهنگ چندکارگی را منتقل می کنند.
به گفته  او، این رفتار گرچه در ظاهر لذت بخش اســت، به تدریج 
مغز را فرســوده می کند و توان یادگیری، تمرکز و تلاشگری را از 
فــرد می گیرد.وی توضیح داد: بسیاری از کودکان امروزی به دلیل 
شکل گیری همین عادت های ذهنی، نمی توانند کارها را تا انتها پیش 
ببرند. آنان در کلاس ها یا فعالیت های روزمره، تنها بخش آغازین 
فرآیندها را با اشتیاق طی می کنند و در مواجهه با دشواری ها کار را 
نیمه کاره رها می سازند. از سوی دیگر بزرگسالان نیز دچار همین 
چرخه ی رفتاری شده اند؛ چرخه ای که به گفته ی وی »رفتار عادتی 

لذت‎بخش با پیامد منفی« نام دارد.
عسگری در ادامه درباره تأثیر تلفن همراه بر تمرکز، گفت: ابزارهای 
دیجیتــال مرز میان حواس پرتی ســاده و اخــتلال بیش فعالی-
کم توجهی )ADHD( را مبهم کرده اند. هرچند داشــتن علاقه به 
 ADHD حضور دائم در موقعیت های متنوع کاری به تنهایی نشانه ی
نیست، اما سبک زندگی کنونی افراد را مستعد ابتلا به این اختلال 
می سازد. بر اساس داده های آماری جدید، از هر ۱۰ نفر، سه نفر در 

مسیر ابتلا به بیش فعالی و اختلال تمرکز قرار گرفته اند. این موضوع 
شــامل کودک، نوجوان و بزرگســال می شود و باید زنگ هشدار 

جدی برای جامعه باشد.
عسگری راهکارهایی برای پیشگیری از خستگی ذهنی و بازگشت 
تمرکز طبیعی ارائه کرد و یادآور شــد: با ایجاد نظم در فعالیت ها 
و کاهــش محرک های محیطی، می توان ذهن را به حالت »فلو« یا 
غرق شدگی در یک فعالیت مشخص رساند. در چنین وضعیتی فرد 
تمام توجه خود را روی انجام یک کار متمرکز می کند و پس از پایان 
آن وارد مرحله ی بعدی می شود؛ فرآیندی که سبب افزایش کیفیت 

عملکرد و لذت از انجام کار می شود.

طبق یافته های وی، اصلاح حافظه ی مغز پس از ترک چندکارگی 
حدود دو تا هفت روز زمان نیاز دارد و اضطراب ناشی از آن ظرف 
شش تا هشت ساعت به حالت طبیعی بازمی گردد. همچنین نظم 
خواب افراد به دلیل فشارهای ذهنی ناشی از چندکارگی دچار وقفه 
می شــود و خلاقیت آنان تا یک روز کامل زمان می برد تا به حالت 

اولیه برسد.
وی در پایان گفت: مغز انســان پیشرفته ترین سیستم پردازش در 
جهان اســت، اما تنها یک کانال توجه دارد. اگر این کانال آسیب 
ببینــد، دیگر جای جبران نخواهد بود. مراقبت از مغز، مراقبت از 

تمام زندگی است.

چند کارگی، عامل خاموش افسردگی و فرسودگی ذهن

گروه حوادث -     مردی که کشــف جســد برادر 
گمشــده اش را به ماموران اطلاع داده بود به عنوان 

مظنون به قتل بازداشت شد.
بیابان های خشــک جنوب تهران، چند روز پیش 
شاهد حضور تیم تحقیقات جنایی بود، چون جسد 
مرد جوانی بعد از هفته ها گم شــدن، در حالی که با 
چهار گلوله در سینه اش کشــته شده بود، در آنجا 

کشف شد.
ماجرا از جایی شروع شد که خانواده جوان گمشده، 
بعد از روزها جســت وجوی بی نتیجه، ناامید شده 
بودنــد. برادر مقتول، مردی ۳۰ ســاله با چهره ای 
خسته و چشــم های قرمز از بی خوابی، هر روز با 
موتورسیکلت قدیــمی اش در جاده های اطراف 
تهران می گشت. او می گفت برادرش عادت داشت 
برای کارگری به بیابان ها برود، اما این بار خبری از 
او نبود. تلفن او خاموش و دوستانش بی خبر بودند 
تا اینکه آن روز بعدازظهر، وقتی موتور را در بیابان 
پارک کرد و قدم به آنجا گذاشت، چشمش به چیزی 

افتــاد که دلش را به درد آورد. او گفت پیکر بی جان 
برادرش را دید و پلیس را مطلع کرد.

دقایقی بعد، گشت کلانتری و تیمی از کارآگاهان 
اداره دهم با تجهیزات کامل  به محل رسیدند. جسد 
مرد با جراحات واضح از شلیک نزدیک، روی زمین 
افتاده بود. گلوله ها مستقیم به سینه اش خورده بودند، 

بدون هیچ نشانه ای از مقاومت یا درگیری.
کارآگاهان بلافاصله صحنه را محصور و شروع به 
جمع آوری شواهد کردند. پوکه ها و اثر چرخ های 
موتور بررسی شد. اما سرنخ اصلی، برادر مقتول را 
کهه جسد را پیدا کرده بود به عنوان مظنون معرفی 
کرد. ظاهراًً آخرین بار او برادرش را دیده بود. او که 
انگار هنوز شوکه بود، در حالی که به جسد خیره شده 
و اشــک می ریخت، ماجرا را برای مأموران بازگو 
کرد: »چند روزی بود که برادرم گم شــده بود. هر 
جا گشــتیم، خبری از او نبود. با موتور به دنبال او 
می گشتیم، جاده ها، بیابان ها، حتی خانه دوستانش. 
تا اینکه امروز سر از این بیابان ها درآوردم و ناگهان 

چشمم به برادرم افتاد. فکر کردم تصادف کرده، اما 
وقتی نزدیک تر شدم، دیدم تیر خورده است«

اظهارات برادر، هرچند احســاسی و پر از جزئیات 
بــه ظاهر بی گناهانه بود اما کارآگاهان را به شــک 
انداخــت. چــرا او دقیقاًً این نقطه بیابــان را برای 
جست وجو انتخاب کرده؟ چرا تلفن برادر مقتول 
آخرین تماسش با شماره او بوده؟ با این سوالات، 

برادر به عنوان مظنون اصلی بازداشــت شد. او را 
بــه اداره دهم پلیــس آگاهی بردند تا تحقیقات با 

بازجویی از او ادامه  یابد.
در حــالی که برادر در بازداشــت موقت به ســر 
می برد، جسد مرد جوان برای بررسی های دقیق تر 
به پزشــکی قانونی منتقل شد و تحقیقات در این 

زمینه ادامه دارد.

کشف جسد مرد گمشده در بیابان!


